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چكیده
معماری يك مقولۀ چندمحوری چندبعُدی است. به همين علت، تحقق معماری و يادگيری آن، نيازمند برخورداری 
از مجموعه ای از معرفت ها و دانش های گوناگون است. مسئلۀ پژوهشی حاضر، بررسی محتوای لازم برای آموزش 
معماری و تحليل ميزان موفقيت دورۀ كارشناسی در انتقال اين محتواست. اين تحقيق يك پژوهش كاربردی به شيوۀ 
پيمايش كمّی است. ابتدا محتوای آموزش و آنچه دانشجوی معماری بايد بياموزد، بحث و ارائه گرديد و سپس ديدگاه 
استادان، كارفرمايان، دانش آموختگان و دانشجويان در خصوص ميزان موفقيت دورۀ كارشناسی در انتقال اين محتوا، 
از طريق پرسشنامه اخذ و بررسی شد. بر اساس يافته ها سه بنيان دانش، توانش و بينش، محتوای آموزش معماری را 
تشكيل می دهد و ارزيابی ميزان موفقيت دورۀ كارشناسی معماری در انتقال اين محتوا نشان می دهد بيشترين موفقيت 
انتقال بنيان توانش است كه در سطح متوسط قرار دارد و در دو مؤلفۀ دانش و بينش، سطح موفقيت  آموزش در 

درمجموع پايين تر از حد متوسط است.
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پرسش های پژوهش
1. محتوا و بنيان های آموزش معماری كدام اند؟

2. دورۀ كارشناسی معماری در ايران تا چه اندازه در انتقال اين محتوا به دانشجويان موفق بوده است؟

مقدمه
شناخت و تحليل اثربخشی نيازهای آموزشی، پيش نياز يك سيستم آموزشی موفق است. تعيين نيازهای آموزشی اولين 
گام برنامه ريزی آموزش و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشی كاركرد آموزش و مبنايی برای ارزيابی و 
تصميم گيری است. بنابراين نيازسنجی آموزشی برای بهبود و هماهنگی و تناسب مطالب آموزش داده  شده در دوران 
تحصيل با نيازهای جامعه يا شناسايی ضعف های سيستم آموزشی در زمينه ها و شاخه های مختلف اين رشته بسيار 

ضروری است.
معماری بازتاب انتقال مفاهيم و ارزش هايی است كه از آموزش آن آغاز می شود )وفامهر 1390(. آموزش تجربه ای 
است مبتنی بر يادگيری و به منظور ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در فرد است تا او را قادر به انجام كار و بهبود بخشی 
توانايی ها، تغيير مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی كند )سيدجوادين 1381(. گام اول در هر آموزشی، تعريف 
مقوله ای است كه آموزش داده می شود؛ زيرا برای تعيين هدف، برنامه ريزی، تدوين محتوای دروس، نحوه و شيوۀ 
آموزش، انتخاب مربی و متربی و... ابتدا لازم است موضوع مورد آموزش را درست و عميق بشناسيم و تعريف كنيم 
)اكرمی 1382، 35(. در گذشته، نظام سنتی آموزش معماری در ايران بر رابطۀ مستقيم استاد و شاگردی فقط به صورت 
عملی و تجربی بوده است؛ يعنی يك كارآموز معماری از سنين نوجوانی زير نظر يك استادكار معمار با كارهای بسيار 
ساده، به يادگيری می پرداخت. كارآموز علاوه بر معماری، هنجارها و رفتار استاد خود را با محيط در حال ساخت، می ديده 
و می آموخت. با شكل گيری تدريجی اولين مدرسۀ معماری در ايران و آغاز شيوۀ آموزش آكادميك معماری از حدود سال 
1318 شمسی، شيوه های سنتی آموزش معماری به فراموشی سپرده شد و معمار دانشگاهی جانشين معمار سنتی گرديد 
و مقطع كارشناسی ارشد پيوسته برای تربيت معمار تعريف و با يك امتحان ورودی تشريحی برای انتخاب افراد شروع 
شد و پس از حدود شصت سال، از سال 1377 دورۀ كارشناسی پايه ريزی و جايگزين دورۀ كارشناسی ارشد پيوسته گرديد.

 معماری رشته ای است كه با ديگر رشته های فنی تفاوت دارد و تلفيقی از مباحث علوم انسانی و هنر و علوم فنی 
دارد و اين رشته در بعضی از دانشگاه های دنيا در دانشكده های فنی قرار دارد و در بعضی ديگر در دانشكده های هنر. 
در ايران نيز اين رشته در دانشگاه تهران در دانشكدۀ هنرهای زيبا قرار دارد و يكی از رشته های دانشگاه علم و صنعت 
نيز هست. به همين علت محتوای آموزش و انتظارات از دانش آموختگان اين رشته متفاوت است. مسئلۀ مهم اين 
محتوا و همچنين كارايی و بازدهی دورۀ كنونی آموزش معماری، همواره به عنوان يك دغدغۀ ذهنی مطرح است. از 
طرفی با توجه به فعاليت بيش از ده سالۀ اولين دوره های دانش آموختۀ دورۀ كارشناسی و فرصت كافی و مناسب برای 
نمايش توانايی اين گروه، اكنون امكان بررسی و تحليل كارايی و بازدهی شيوۀ مذكور مهيا شده است. لذا مسئلۀ 
پژوهشی حاضر، بررسی محتوای آموزش معماری در ايران و ميزان موفقيت دورۀ كارشناسی در انتقال اين محتواست.

1. روش تحقیق
اين تحقيق بر اساس هدف، يك تحقيق كاربردی است و از نظر ماهيت و روش، يك تحقيق پيمايشی محسوب 
می شود كه محتوای آن از تحليل ادبيات موضوع به دست آمده است. از لحاظ شيوۀ گردآوری اطلاعات، روش مورد 
استفاده روش كمّی است و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری و تحليل اطلاعات پرسشنامه می باشد. در مطالعۀ حاضر، 
پس از تعريف موضوع، محتوای آموزش و بنيان های آموزش معماری و در خصوص آنچه يك دانشجوی معماری بايد 
بياموزد تا بتواند معمار كاملی گردد، بحث و ارائه شد. سپس در خصوص اين محتوا و مؤلفه های آموزش و با اتكا به 
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تجربۀ آموزشی نويسندگان، تفسيرها و نظريات صاحب نظران و دانش آموختگان اخذ گرديد. برای اين منظور، به تهيه و 
توزيع پرسشنامه برای تكميل توسط استادان، دانش آموختگان و كارفرمايان و دانشجويان اقدام شد. از پرسش شوندگان 
درخواست شد كه اهميت هر شاخص را برای دورۀ كارشناسی معماری به تفكيك از 1 تا 9 مشخص كنند و همچنين 
نشان دهند كه آموزش فعلی مقطع كارشناسی تا چه اندازه در انتقال شاخص موفق بوده است؛ بر اين اساس چهار نوع 
پرسشنامه در مقياس پنج  گزينه ای ليكرت برای سنجش ميزان موفقيت و محلی برای تعيين نمره برای هر شاخص، در 
اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. همچنين در پرسشنامه برای ارائۀ نظريات تكميلی و سنجش دقيق تر يك سؤال 
پاسخ باز و سؤالی برای ارائۀ نظريات و پيشنهادات تكميلی تعبيه شد. در سؤال مذكور خواسته شد شاخص های ديگر 

كه علاوه بر موارد ذكرشده، مورد نياز معماران است اضافه گردد. 
برای توزيع پرسشنامه، دانشجويان، دانش آموختگان و استادان، از دانشگاه های باسابقه )كه پيشينۀ برگزاری دو 
ناپيوسته را داشتند( و همچنين بر اساس سطح بندی  دوره، كارشناسی ارشد پيوسته و كارشناسی و كارشناسی ارشد 
دانشگاه ها توسط وزارت علوم، دانشگاه های تهران، شهيد بهشتی، علم و صنعت، هنر تهران، هنر اصفهان و شيراز 
به صورت هدفمند انتخاب شدند. تعداد پرسشنامه های دانشجويان با توجه به آمار دانشجويان سال آخر در حال تحصيل 
و با توجه به جدول مورگان، 118 نمونه تعيين شد و مقرر شد از هر دانشگاه حداقل 19 پرسشنامه تكميل شود )با 
استفاده از فرمول كوكران نيز تعداد نمونه نزديك به اين تعداد به دست می آيد(. با توجه به نبود آمار و اطلاعات كافی 
دربارۀ تعداد دانش آموختگان، از فرمول زير استفاده می شود كه تعداد نمونه ها برابر  با 384 نمونه به دست می آيد و از 

هر دانشگاه تعداد 64 پرسشنامه از دانش آموختگان ورودی سال های 1379 تا 1390 اخذ شد:

يك پرسشنامه برای مقايسۀ ميزان دانش، توانش و بينش دانش آموختگان دو دوره ميان استادان عضو هيئت علمی 
اولين دورۀ كارشناسی را  از  آزاد اسلامی كه سابقۀ تدريس  از دانشگاه های  دانشگاه های فوق و همچنين دو واحد 
دارند، توزيع و تعداد 55 پرسشنامه جمع آوری شد. همچنين برای سنجش كيفيت فعاليت حرفه ای دانش آموختگان به 
مهندسين مشاور معماری )كارفرمايان( با گرايش های مختلف مراجعه و تعداد 56 پرسشنامه جمع آوری شد. در نحوۀ 
انتخاب مهندسين مشاور، ملاك هايی از جمله به كارگيری دانش آموختگان دورۀ كارشناسی يكی از 6 دانشگاه مورد 
مطالعه، فعال بودن مشاور در نظر گرفته شد و ازاين رو به 72 مشاور مراجعه كه تعداد 61 مشاور پرسشنامه را تكميل 

كردند و از اين تعداد، 6 پرسشنامه كه به تأييد مسئولان اصلی نرسيده بود، از نتايج حذف شد. 
برای سنجش روايی پرسشنامه، از روايی محتوا استفاده شده است. به اين منظور پرسشنامه همراه با اهداف و 
فرضيه ها و پرسش های آن در اختيار تعدادی از افراد صاحب نظر و كارشناس در زمينۀ تحقيق مربوط قرار گرفت و از آنان 
خواسته شد تا نظر اصلاحی خود را دربارۀ پرسش های پرسشنامه ارائه دهند. برای محاسبۀ ضريب پايايی، از روش آلفای 
كرونباخ استفاده شد و بر اساس اهميت دانش، بينش و ارزش محاسبه شده كه برای تمام موارد بالای 0/7 به دست آمد.

2. پیشینۀ پژوهش
برگزاری همايش هايی در سطح ملی )نظير اولين تا ششمين همايش آموزش معماری دانشگاه تهران( مبيّن اهميت 
و ضرورت مطالعات تخصصی به منظور آسيب شناسی و ارائۀ راهكارهای علمی و عملی برای بهبود وضعيت آموزش 
معماری ايران است. تاكنون تعداد زيادی مقاله و رسالۀ پايانی در خصوص آموزش معماری از منظرهای مختلف به 
نگارش درآمده است، كه به فراخور موضوع به بررسی جنبه ها و مبانی نظری، شيوه های آموزش طراحی و... پرداخته اند: 
برخی به بررسی برنامۀ درسی و نحوۀ آموزش در آغاز آموزش آكادميك ايران پرداخته اند )Carlhian 1979؛ حجت 
1391؛ ساعد سميعی 1382؛ جودت 1376(. بررسی برنامۀ درسی و جايگاه آن در گرايش های رشتۀ معماری مورد توجه 
گروهی از معماران بوده است؛ رساله بازتدوين شيوۀ آموزش تحصيلات تكميلی معماری بر اساس رويكرد سيستمی 
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)كارشناسی ارشد معماری منظر( )كشتكار قلاتی 1393( در دانشگاه تربيت مدرس كه در آن در صدد اثبات تأثير رويكرد 
سيستمی در افزايش كارايی سيستم آموزش دورۀ كارشناسی ارشد معماری منظر بوده است و با تلفيق دو رويكرد كل گرا 
و جزءگرا، به بررسی و نقد مشكلات آموزش، بر اساس تحليل رابطۀ اجزا )مفاهيم و محتوای دروس( و كل )اهداف 
رشته و درس( پرداخته و مدل طراحی تمرينات و مدل طراحی شيوۀ آموزش را ارائه كرده است. در مقالۀ »تحليل 
محتوای سرفصل دروس معماری منظر مبتنی بر نگرش سيستمی در آموزش و طراحی منظر« )فيضی و اسدپور 1392(. 
سرفصل دورۀ كارشناسی ارشد معماری منظر مصوب وزارت علوم در دو رويكرد كمی و كيفی مورد بررسی قرار گرفته 
و به تحليل محتوای دروس اين رشته بر اساس پايه های نه  گانۀ آموزش سيستمی در معماری منظر كه توسط ماتلاك 
پيشنهاد شده، پرداخته است. نويسندگان مقالۀ »ارزيابی برنامه های آموزش معماری دورۀ كارشناسی در ايران از منظر 
توجه به مؤلفه های فرهنگی« )غريب پور و توتونچی مقدم 1395( ميزان توجه به مؤلفه های فرهنگی در اهداف و متن 
طرح دروس برنامۀ آموزشی مصوب وزارت علوم، دانشگاه تهران و دانشگاه شهيد بهشتی را در چهار حوزۀ كلی دروس 
طراحی معماری، دروس تاريخ و مبانی نظری، فن ساختمان و دروس اختياری ارزيابی كرده، به اين نتيجه رسيده اند 
كه در محتوای مصوب برای دروس آموزش معماری، به اندازۀ كافی از ظرفيت های هر حوزه برای توجه به مؤلفه های 
فرهنگ استفاده نشده است. مسئلۀ مهم محتوای آموزش معماری و ميزان موفقيت دورۀ كارشناسی معماری در ايران 

برای آموزش اين محتوا، مورد كاوش در تحقيق حاضر است.

3. محتوای آموزش
محتوای دورۀ آموزشی، مجموعه ای است كه فرصت های برنامه ريزی شده ای را برای فراگيران فراهم می كند تا آن ها 
بتوانند از طريق يك رويداد تعاملی، يادگيری را تجربه كنند )Hall 2014(. عمده ترين هدف برنامۀ آموزشی، تربيت 
و آماده سازی فراگيران برای زندگی و انجام فعاليت های حرفه ای در جامعه است و مهارت ها، نگرش ها و ارزش های 
 .)Moyer and Wittmann-Price 2008( لازم برای دستيابی به اهداف اختصاصی برنامه در آن لحاظ می شوند
تعليم دانشگاهی به طور كلی بر دو هدف كلان تمركز دارد: دستيابی به دانش و يادگيری مهارت هايی چون حل مسئله، 
ايجاد وفاق، مديريت اطلاعات، ارتباطات، تفكر سازنده و قابليت نوشتن )Pezzpli and Howe 2001(. بی ترديد 
آموزش معماری بايد در ارتباط تنگاتنگ با حرفه و عمل معماری باشد و محتوای آموزش آن بر اساس نيازهای واقعی 
حرفۀ معماری باشد )Frank 2006(. برای بررسی محتوای آموزشی مناسب برای دستيابی به اين دانش و مهارت ها 

بايد مشخص كرد چه نوع معماری مورد نظر است و از دانش آموختگان چه انتظاری داريم.
معماری از يك طرف با ساختمان و نكات تكنيكی آن، از طرف ديگر با انسان و روابط فيزيكی و روانی وی و از يك 
طرف نيز با هنر و زمينه های احساسی آن سروكار دارد. معماری نه فقط در عالم ماده، در عالم معنا نيز سير می كند. در 
واقع معماری يك مقولۀ چندمحوری چندبعدی است. به همين علت تحقق معماری و انجام آن نيز نيازمند برخورداری 
از مجموعه ای از معرفت ها و دانش های گوناگون است. آموزش معماری زمينه ای ميان رشته ای است كه دربرگيرندۀ 
علوم انسانی، علوم اجتماعی و فيزيكی، فناوری، و هنرهای خلاق است )Schreiber 2010(. از اهداف اوليۀ آموزش 
معماری، تربيت طراحان يا سازندگان حرفه ای، ذی صلاح، خلاق، دارای تفكر نقادانه و اخلاقی است كه منجر به توسعۀ 

اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی جامعه، در هر دو سطح ملی و جهانی می شود )همان (.
زهرا طاقی در سال 1383 در دانشگاه شهيد بهشتی پژوهشی انجام داده كه در آن از نظريات شانزده تن از استادان 
استفاده كرده و برخی نتايج تحقيق را در مقاله ای با عنوان »تأملی در تبعات رشد كمی دورۀ كارشناسی معماری در 
ارائه نموده است انتظارات از دانش آموختۀ كارشناسی معماری را به اين شرح بيان می كنند:1  دانشگاه های كشور« 
»دانش و اطلاعات، مهارت، توانايی های جنبی، اخلاق؛ درمجموع به نظر می رسد توقع از دانش آموختۀ معماری اين 
است كه دانش لازم در زمينه های مرتبط با طراحی معماری و مهارت كافی در طراحی صحيح و سالم ساختمان های 
كوچك و معمولی داشته باشد، ضمن آنكه واجد رشد اجتماعی كافی برای تعامل با ديگران باشد و اخلاق حرفه ای را 
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رعايت كند« )طاقی 1387، 127ـ131(. همچنين در مقالۀ ارائه شده با عنوان »برنامه ريزی راهبردی مدارس معماری، 
چرا و چگونه؟« توسط حميد نديمی كه حاصل كار پژوهشی ايشان با عنوان »درآمدی بر تدوين چارچوب برنامه 
راهبردی دانشكدۀ معماری و شهرسازی شهيد بهشتی« می باشد، آمده است: »رسالت دانشكدۀ معماری و شهرسازی 
شهيد بهشتی، به عنوان نهادی آموزشی و پژوهشی، پرورش دانش آموختگانی است كه با وجدان و تعهد اخلاقی، اعتقاد 
به هويت های فرهنگی و نيز قابليت های خلاقه علمی و عملی خود قادر باشند در طيف متنوع گرايش های تخصصی 
حوزۀ معماری به معنای اعم، نقش كيفی خويش را در ارتباط با فرايند تأمين محيط كالبدی مطلوب و شايستۀ انسان، 
به ويژه در جامعۀ امروز و فردای ايران اسلامی، در بالاترين سطوح ايفا كنند« )نديمی 1384(. در تعريف و هدف رشته 
مهندسی معماری آمده است: دورۀ كارشناسی مهندسی معماری دوره ای است حرفه ای كه پرورش استعداد خلاق، 
انتقال دانش ها و مهارت های عمومی حرفه معماری و حصول كارايی عمومی در اين رشته را هدف قرار می دهد 
)شورا ی  عالی برنامه ريزی 1377، 4(. بر اساس سرفصل آموزشی، يك معمار حرفه ای بايد در سه حوزه پرورش و تربيت 
يابند: حوزۀ دانشی، حوزۀ توانايی و حوزۀ ارزشی )شريعت راد و مهدوی پور 1387، 51(. آموزش معماری را می توان 
فرايندی دانست كه با قابليت فردی شاگرد آغاز شده، با كسب دانش و مهارت تداوم يافته و با مقبوليت اجتماعی معمار 
به سامان می رسد )حجت 1391، 216(. اهداف آموزش دورۀ معماری را می توان در قالب دو هدف اصلی تبيين كرد: 
آموزش برای ورود به كار حرفه ای معماری و آماده كردن دانشجويان برای ادامۀ تحصيل و آموزش معماری. بر اساس 
اين اهداف كلی، ماهيت آموزش معماری تعيين می شود كه هدف آن تربيت معمارانی است كه دارای استعداد و توان و 
مسلط به دانش های تخصصی باشند و اين استعداد و دانش را در جهت صحيح و در خدمت جامعه به كار گيرند. به اين 
ترتيب سه بنيان اصلی برای آموزش معماری را می توان توانش، دانش و بينش معرفی كرد. دانش، سهمی از منظومه 
آموزش معماری كه شاگرد فاقد آن است و بايد در مدرسه كسب كند؛ توانش، سهمی از منظومۀ آموزش معماری است 
كه شاگرد با خود به مدرسه می آورد و بينش، سمت وسوی به كارگيری توانش ها و دانش ها را در آفرينش اثر معماری 
روشن می كند )همان، 22(. بر اساس توضيحات مذكور می توانيم بنيان های آموزش معماری را در سه مؤلفه دانش، 

توانش )مهارت+ توانايی های جنبی( و بينش )اخلاق+ ارزش( معرفی كنيم.
 3. 1. دانش

دانش در واقع موقعيتی است كه با آموزش های تخصصی به دست می آيد. دانش مورد نياز هر معمار بر اساس تعريف 
نقش وی در جامعه مشخص می شود. رابطۀ بين نوع دانش با انتظارات آموزشی و شغلی به صورت زير بيان می شود:

)Mayo and White Swearing 2005( جدول 1: رابطه نوع دانش با انتظارات آموزشی و شغلی

حرفهآموزشنوع دانش

تحليل مسائلاصول تئوریبنيادی

كاربردهای عملیروش های اجرايیكاربردی

ديويس2 در نوشتار خود با عنوان »دانش بيشتر، طراحی بهتر« می گويد: دانش در طراحی معماری تنها يك عنصر 
هماهنگ كننده نيست بلكه يك مادۀ اوليه و  خام است و در واقع كاربرد دانش جزئی از كار طراحی معماری به شمار می رود. او 
در خصوص اهميت دانش معماران معتقد است كه آن دسته مهندسان معماری كه از علم و دانش بيشتر و عميق تری بهره مند 
هستند به نسبت نيز از توان طراحی بيشتری برخوردار خواهند بود. برای شناخت انواع دانش هايی كه می توانند در معماری 
كاربرد داشته باشند يك راه ساده، امن و نسبتاً دقيق، جست وجو و بررسی انواع دروسی است كه در اين رشته در دانشگاه های 
مختلف دنيا تدريس می شود. البته به منظور شناخت انواع دانش هايی كه در معماری كاربرد دارند. برخی محققان به بررسی 
نظريات معماران حرفه ای پرداخته اند. حاصل مطالعات اين محققان از نظر تنوع دانش هايی كه در معماری كاربرد دارند متفاوت 

از نتايج به دست آمده از بررسی تنوع دروس دانشگاه نيست )علايی 1380(.
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رشتۀ معماری هم با طراحی ساختمان و هم با اجرای ساختمان سروكار دارد. ساختمان و ساختمان سازی واجد 
طيف وسيعی از نكات فنی و اجرايی است كه فعاليت در آن مستلزم كسب دانش مناسب و كافی در اين زمينه است. 
دانش هايی نظير سازه و پايداری بنا، سيستم های ساختمانی و شيوه های اجرايی، مواد و مصالح، جزئيات اجرايی، تنظيم 

شرايط محيطی، تاسيسات مكانيكی و برقی، انرژی و... است.
كارشناس معماری لازم است اطلاعات كلی و ضروری در زمينۀ مسائل فنی و ساختمانی مرتبط با ساختمان های 
معمول و غير پيچيده، در زمينۀ سيستم های سازه ای و همچنين از تاريخ معماری، چه تاريخ معماری ايرانی اسلامی و 
چه تاريخ معماری غربی، با تكيه بر مفاهيم كليدی دوره های مختلف تاريخی و سبك های معماری داشته باشد )طاقی 
1387، 128(. دانش نامناسب دربارۀ قوانين حقوقی و مسئوليت های حقوقی باعث ايجاد لطمات جبران ناپذيری به 
دفاتر معماری يا شخص معمار می شود و يك معمار بايد آگاهی كافی از انواع قراردادها و مسئوليت خود )به خصوص 
و  قراردادها، حقوق  قوانين  از  بسيار شفاف  آگاهی  بدون  معماری  هيچ  امروزه  باشد.  داشته  حادثه(  بروز  در صورت 
مسئوليت هايش در رابطه با كارفرما و پيمانكار قادر به ادامۀ كار نيست )Nicol and Pilling 2000, 150(. همچنين 
بايد دانش برنامه ريزی مالی و مديريت مالی در پروژه ها را فراگيرد. حقوق پرسنل و مسائل بيمه و ماليات و مخارج 
دفتری از ديگر دانستنی های مورد نياز است. برخی مباحث و دروس كه در دانشكده های معتبر دنيا روی آن تأكيد 
بسيار می شود و در دانشكده های ايران كمتر به آن ها توجه می شود، دروس مديريت و حرفه معماری است كه در 
آن ها آگاهی های لازم در خصوص حرفۀ معماری به دانشجويان آموخته می شود. آگاهی هايی از جمله مديريت دفاتر 
معماری، برنامه ريزی پروژه ها، مسئوليت های مهندس معمار، مسائل حقوقی و قوانين مربوط به رشته، بازاريابی و... . 
عدم آگاهی از آن ها باعث عدم شناخت از شغل آينده می شود و زمان شروع فعاليت مستقل بعد از تحصيلات را تعويق 
می اندازد )كاف 1382(. معمولًا دانش آموختگان نوپا در زمينۀ برنامه ريزی و مديريت مالی فعاليت های حرفه ای خويش، 
توانايی كافی ندارند و اين امر موجب تحمل هزينه های زياد و متضرر گرديدن آنان می شود. حقوق پرسنل و مسائل 
مربوط به بيمه و ماليات و مخارج دفتری از ديگر مواردی هستند كه به دليل آشنايی نداشتن معماران جوان با اين قبيل 
مباحث، سرخوردگی و نارضايتی ايشان و افرادی را  كه با آنان كار می كنند، در ابتدای راه در پی دارد )علايی 1380، 
113(. اين حوزه خود از دانش های مختلف شامل اطلاعات ساختمان، اقليم، علوم اجتماعی، مردم شناسی و... تشكيل 
شده كه يك معمار بايد اطلاعات كاملی از اين حوزه داشته باشد. دروس حوزۀ دانش معماری در حقيقت به منزلۀ 
آگاهی دانشجو از مباحث معماری است )شريعت راد و مهدوی پور 1387، 51(. درمجموع دانش مورد نياز معمار به شرح 

جدول 2 دسته بندی می شوند:
جدول 2: دانش مورد نياز معماران

منبعشاخص بنيان

دانش

)Schreiber 2010؛ طاقی 1387؛ علايی 1380؛ فرهی 1389؛ شريعت راد و مهدوی پور 1387(مسائل فنی و ساختمانی

)Schreiber 2010؛ طاقی 1387؛ علايی 1380؛ فرهی 1389؛ شريعت راد و مهدوی پور 1387(سيستم های سازه ای

)طاقی 1387؛ شريعت راد و مهدوی پور 1387(تاريخ معماری و سبك شناسی

)Schreiber 2010؛ طاقی 1387؛ علايی 1380؛ فرهی 1389(نظارت و اجرا

ساير دانش های مرتبط از قبيل مديريت )مالی، پرسنلی(، فن 
 مرمت، محيط زيست، اقتصاد، حسابداری، روان شناسی، حقوق 

و قراردادها 

)Nicol and Pilling 2000؛ علايی 1380؛ فرهی 1389؛ شريعت راد و مهدوی پور 1387(

3. 2. توانش
زبردستی، حاذقی و ماهری است )دهخدا 1377، 161ـ162(.  استادی،  به معنای زيركی و رسايی در كار،  مهارت 
توانمندی ويژۀ افراد حاصل از كسب دانش و استعداد لازم در انجام ماهرانۀ وظايف برای بهبود عملكردهاست. مهارت 
به معنی زبردست و چالاكی در كار است. مهارت از جمله صفاتی است كه می توان چنين برداشت كرد كه تنها در 
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ارتباط با شغل و حرفه معنا پيدا می كند. مهارت های فردی شامل مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت اداركی، مهارت 
تصميم گيری و مهارت ارتباطی است )فرهی 1389، 115(.

دانشجويان معماری در ايران اغلب از رشتۀ رياضی و فيزيك وارد اين رشته می شوند و عمدتاً در حوزۀ هنر و خلاقيت 
پرورش نيافته اند )Paterson 1981, 1 به نقل از: شايان 1387(. پرورش خلاقيت هنری و تفكر خلاق، پرورش بينش 
و معارف كل نگر نسبت به معماری و شناخت جايگاه معماری در ساحت هنر ضرورت دارد. دانش آموختگان بايد به 
مهارت های حرفه ای مجهز شوند. آموزه های مهارتی راه انتقال ذهنيت به عينيت و كالبد معماری است و در واقع همان 

صناعتی است كه بايد هنرمند معمار به آن مجهز باشد )همان(.
از مهم ترين مهارت هايی كه يك معمار بايد كسب كند، مهارت طراحی است. به نقل از كامبيز نوايی در درس تئوری 
معماری مجموعه دروس رشتۀ معماری مانند بازاری است كه راستۀ آن را دروس طراحی معماری تشكيل می دهد و دروس 
ديگر غرفه های آن )علايی 1380، 106(. اهميت طراحی معماری در روند آموزش معماری به حدی است كه بسياری آن 
 را مهم ترين موضوع در مباحث معماری می دانند )Cikis and Cil 2009(. تحقيق تطبيقی ارباسلی و ورتينگن3 دربارۀ 
آموزش معماری و برنامه ريزی شهری نشان داد كه در پانزده مدرسۀ معروف معماری در اروپا ميانگين زمان اختصاص يافته 
به تمرينات و دروس طراحی بيش از 44درصد از كل زمان دورۀ تحصيلی را شامل می شود )در بعضی از مدارس معماری 
مانندLeuven  در بلژيك يا Bath در انگلستان اين سهم به 55درصد كل زمان دوره می رسد(. )ايزدی 1382، 48 و 49(. 
بانچ معتقد است بايد يك چهارم از آموزش معماری به امر طراحی اختصاص يابد )Bunch 1993(. يك معمار بايد استعداد 
و توانايی ايجاد ارتباط منطقی بين دانش ها و ارزش ها در قالب يك طرح معماری را داشته باشد )شريعت راد و مهدوی پور 
1387، 51(. آموزش طراحیِ معماری در قالب كارگاه های طراحی، به عنوان محور آموزش معماری )در دورۀ معاصر(، 
تقريباً مورد اتفاق نظر همۀ كارشناسان مسائل آموزشی و حرفۀ معماری است. برای مثال، گواك طراحی را عامل مركزی 

آموزش معماری، باركت آن  را پايۀ معماری و نيوتن آن را قلب آموزش معماری می داند )يزدانفر 1383(.
از آنجا كه تربيت طراح مهم ترين هدف هر نظام آموزشی معماری است، مهارت های مورد نياز جهت طراحی را 
 ـبيانی، مهارت های بصری  ـفضايی، مهارت های تحليلی،  می توان بدين  صورت دسته بندی كرد: مهارت های ترسيمی 
مهارت های گرافيكی، مهارت های بازنمودی، مهارت های آفرينشی )شايان 1387(. در مراحل مختلف فرايند طراحی، 
طراحان همواره از تصوير و عناصر گرافيكی برای بيان ايده های خود بهره می گيرند. در واقع در طراحی معماری، 
اولين شكل نمايش ايده ها، ترسيم است، حتی اگر از نوع نوشته های متنی باشد. گلدشميت ترسيم كردن را يكی از 
تمرينات استاندارد طراحان و معماران در حرفه شان می نامد )Goldschmidt 2000(. لاوسون نيز كه از فعالان هر 
دو عرصۀ حرفه و آموزش است، به سخن گفتن معمار با خود از طريق طراحی كردن با دست اشاره می كند و بيان 
می كند كه بسياری از طراحان بدون داشتن مدادی در دست، قادر به انديشيدن نيستند )لاوسون 1384، 286 و 288(.

با توجه اينكه ارائۀ مناسب طرح مستلزم داشتن بيان گرافيكی و قواعد ترسيم می باشد، مهارت های ترسيم دست آزاد، 
ترسيم كروكی ها و پرسپكتيوها و ارائه و راندو آن هاست. ترسيم با دست يكی از مهم ترين مهارت ها در آموزش معماری 
است و به مثابۀ قابليتی برای طراحی مورد توجه معماران و طراحان بسياری قرار داشته است. در طراحی معماری، ترسيم 
با دست نه به مثابۀ يك هدف، بلكه وسيله ای شناخته می شود كه طراح را در عينيت بخشيدن به ذهنيت ها و تصوراتش 
ياری می كند. ازاين رو ترسيم با دست و كيفيت آموزش آن در دورۀ آموزش معماری اهميت دارد )غريب پور 1387(. 
كسب مهارت های بيان برای ورود به طراحی و تفكر معمارانه ضروری است. معماران بايد به صورت شفاهی و كتبی با 
مخاطبان مختلف ارتباط برقرار كنند. داشتن مهارت بيان شفاهی برای ارتباط مؤثر با كارفرما و ارائه و دفاع مناسب از 

طرح و تحقيق، نوشتن گزارش های معمارانه، در فعاليت حرفه ای ضروری است )شايان 1387(.
معماران در دفاتر معماری بيشتر به صورت تيمی و گروهی فعاليت می كنند و بايد قادر باشند با هم و با مهندسان ديگر 
تعامل داشته باشند و بتوانند برنامه ريزی زمانی و پرسنلی كنند. بنابراين يكی از مهارت های مورد لزوم معماران مديريت 
فردی و زمانی و مديريت كارگروهی و رهبری تيمی است. كارشناس معماری بايد در زمينۀ اجتماعی و مديريتی، توان 
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تعامل فكری و اجتماعی با ديگران را داشته باشد. بتواند افكار و انديشه های خود را سازمان دهی و به سادگی و روشنی 
بيان كند. همچنين قدرت مشاركت، هم فكری و همكاری با ديگران را داشته باشد )طاقی 1387، 129(. معمار بايد 
به كسی اطلاق شود كه استعداد مديريت، پذيرش مسئوليت كلان، وسعت ديد و هدايت گروه طراحی و حتی اجرايی 
را داشته باشد. نسبت معمار با طرحی كه ايجاد می شود مانند نسبت مادر يا پدر به فرزند است. در زمينۀ مهارت های 
اجتماعی نيز اهميت رابطه با دو دسته مشتريان داخلی و خارجی بر كسی پوشيده نيست؛ مشتريان داخلی افرادی هستند 
كه برای موفقيت خود به شما احتياج دارند و در مقابل شما نيز برای موفقيت در كارتان به آن ها وابسته هستيد؛ همكاران، 
كارمندان، مشاوران حرفه ای از قبيل وكيل و حسابداران دفاتر و شركت ها در اين دسته قرار می گيرند. مشتريان خارجی 
از جمله افرادی هستند كه كالاهای شما را خريداری می كنند )تريسی و بل فريزر 1393، 41(. توانايی ارتباط با كارفرما 
از موارد مهم در فعاليت حرفه ای معماران است، به قدری كه در برخی دانشكده های معتبر به صورت يك درس مستقل 
به نام Communication ارائه می شود كه زمينۀ ارتباطات مناسب در محيط آكادميك را به منصۀ ظهور رساند. در اين 
درس عواملی همچون بازار كار، جذب مشتری، رابطه با ديگر طراحان و همكاران و از همه مهم تر رابطه با كارفرما مورد 
بررسی قرار می گيرد. ارتباط مناسب با كارفرما باعث پيشبرد بهتر پروژه ها شده و جلب رضايت كارفرما امكان پيشنهاد 
پروژه های جديد را افزايش می دهد )علايی 1380(. مهارت كاريابی و بازاريابی4 يكی از موارد مورد نياز معماران است و 

عملًا عدم توانايی در اين زمينه منجر به مشكلات عمده برای آنان و عدم بروز توانايی هايشان می شود.
از معماران خواسته می شود كه راه حل هايی برای انواع مسائل بيابند، بنابراين دانشجويان بايد مهارت های لازم برای حل 
مسائل پيچيده كسب كنند. همچنين معماران به مهارت های قوی پژوهش، شامل مهارت های جمع آوری اطلاعات، تحليل 

آن ها و ارائۀ نتايج دقيق بر اساس اطلاعات احتياج دارند. درمجموع توانش مورد نياز معماران در جدول 3 بيان شده است:

منبعشاخص خردشاخص كلانبنيان

توانش

مهارت طراحی

)طاقی 1387؛ Cikis and Cil 2009؛ Orbasli and Worthington 1995؛ ايزدی توانايی درك مفهومی طراحی
1382؛ Bunch 1993؛ يزدانفر 1383؛ علايی 1380(

)فرهی 1389؛ بيات 1389؛ Cikis and Cil 2009؛Orbasli and Worthington ساماندهی انديشه های خود
1995؛ ايزدی 1382؛ Bunch 1993؛ يزدانفر 1383؛ علايی 1380(

)طاقی 1387؛ شريعت راد و مهدوی پور 1387؛ علايی 1380(توانايی فنی )كارگاهی و اجرايی(
)طاقی 1387؛ فرهی 1389؛ Cikis and Cil 2009؛Orbasli and Worthington تفكر خلاق

1995؛ ايزدی 1382؛ Bunch 1993؛ يزدانفر ؛ علايی 1380(

مهارت ارائه

)Bayer et al. 2010؛ Alexander  2007؛ شايان 1387؛ فرهی 1389(فن نگارش
)Bayer et al. 2010؛Alexander 2007 ؛ شايان 1387؛ فرهی 1389(ارائۀ شفاهی

)Bayer et al. 2010؛ Alexander 2007؛ شايان 1387؛ لاوسون 1384؛ ارائه 
)Goldschmidt 2000 غريب پور 1393؛

)Bayer et al. 2010؛Alexander 2007 ؛ شايان 1387؛ لاوسون 1384؛ ترسيم دستی و نرم افزاری
)Goldschmidt 2000 غريب پور 1393؛

مهارت اجتماعی

 Ellis et al. 2008(؛  Budge 2009؛Holliday 2011؛ فرهی 1389(   مباحثه
)Bayer et al. 2010؛ Pezzpli and Howe 2001؛ فرهی 1389(روحيۀ همكاری و كار تيمی

Horen et al. 2004(؛ تريسی و بل فريزر 1393؛ فرهی 1389(ارتباطات با ارگان های اداری، مؤسسات/ كارفرمايان

Horen et al. 2004(؛ تريسی و بل فريزر 1393؛ Pezzpli and Howe 2001؛  فرهی 1389(ارتباطات با مردم و گروه های متنوع

ارتباطات با تكنسين ها و نيروهای كارگاهی و 
مهندسان ديگر رشته ها

)تريسی و بل فريزر 1393؛ Pezzpli and Howe 2001؛ فرهی 1389(

مهارت تجزيه و 
تحليل

 )Bayer et al. 2010(مهارت تحقيق

)Bayer et al. 2010(مهارت های تكنيكی

)Bayer et al. 2010؛ Pezzpli and Howe 2001؛ شايان 1387(مهارت های تحليلی

)فرهی 1389؛ شايان 1387(ارزيابی و ارائۀ راهكار
)Pezzpli and Howe 2001؛ فرهی 1389؛ شايان 1387(توانايی تلفيق چند راهكار

)Bayer et al. 2010(مديريت و هماهنگی تيم خودمهارت مديريتی

)علايی 1380(مديريت پروژه

جدول 3: توانش مورد نياز معماران
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3. 3. بینش
»از كوزه همان برون تراود كه در اوست«. بينش، يك تصوير ذهنی، عاقلانه و تحقق پذير است كه به اندازۀ يك 
تصور و خيال نامعلوم و يا به اندازۀ يك هدف و مأموريتی كه تعيين شده است می تواند ويژه باشد )اميركبيری 1381(. 
بينش فقط نظريه پردازی ايدئاليستی و عقل سليم نيست، بلكه چون واقعيت ها خود سخن نمی گويند، پس بايد يك 
چهارچوب تجربی قابل بررسی برای معنی دادن به واقعيت های آن داشته باشيم. بينش روشی برای درك يا مشاهدۀ 
واقعيت هاست كه به دنيای مبهم و مجهول اطراف معنی می دهد. بينش نه به عنوان يك هدف، بلكه به عنوان يك 

نقشه يا راهنمای ضروری برای معماران در عرصۀ تحقيق و عمل مطرح است. 
معماری به لحاظ ماهيتش دارای دو بعُد علمی و هنری است. با توجه به جنبۀ جهان شمولی هنر، معماری نيز از بعد 
هنری اش واجد معنای هستی شناسی است. از آنجا كه بينش با ديدگاه فكری در درك معنی و به تبع آن در ساختار يك 
نظام آموزشی، به خصوص در مقولاتی مثل مقولات هنری كه دارای بعُد هستی شناسی هستند، مؤثر است. لذا مقدم 
بر آموزش معماری، لازم است كه ديدگاه فكری كه آموزش در آن انجام می گيرد و تعريف معماری كه خود واجد 
معنی ناشی از بينش است، تبيين شود )اكرمی 1382، 33(. لزوم توجه به بينش و شاخصه های آن در معماری، مورد 
توجه محققان داخلی و خارجی زيادی بوده است كه از جمله آن ها می توان به موارد زير اشاره كرد: ايماس راپوپورت5 
)2005( در كتاب خود با عنوان فرهنگ، معماری و طراحی6 كه ثمرۀ تحقيقات بسيار در فرهنگ های مختلفی نظير 
آمريكای لاتين، اروپا، آفريقا و جنوب شرق آسيا می باشد، به بررسی ارتباط ميان فرهنگ و معماری و نقش فرهنگ در 
نوع معماری پرداخته است. او در اين كتاب از نتايج فاجعه بار اصلاح و بازسازی محيط زندگی مردم توسط متخصصان، 
از آن در طراحی و  از آن فرهنگ می گويد و نقش اصلی فرهنگ و راه های استفاده  بدون شناخت كامل و جامع 
خلق محيط و معماری متناسب با آن را شرح می دهد. ميشا بندينی7 )2014( در مقالۀ خود با عنوان »فرهنگ برای 
معماری: معماری برای فرهنگ« به تأثير اصلی و متقابل معماری و فرهنگ و نقش آن در آموزش اين حرفه پرداخته 
است. اونال و تورگوتTurgutb and Onala 2017( 9( در يك تحقيق تجربی كه نتايج آن را در مقاله ای با عنوان 
طرح وارۀ فرهنگی و فعاليت طراحی در يك آتليۀ طراحی معماری10 عنوان كرده اند، به بررسی و شناسايی روابط ميان 
طرح واره های فرهنگی، فرايند طراحی معماری و آتليه های طراحی اقدام كرده اند. مقالۀ »ارزيابی تأثير بستر فرهنگی 
بر آموزش معماری« )غريب پور و توتونچی مقدم 1392 الف(، مؤلفه های فرهنگ را در سه حوزۀ جهان بينی و باورها، 
جغرافيا، و تاريخ تعريف كرده است. و به اين نتيجه رسيده است كه علاوه بر بازنگری برنامه دروس و تعريف دروسی 
كه شناخت بهتر و عميق تری نسبت به فرهنگ ايرانی برای دانشجويان فراهم می آورد، بايد محتوای همۀ دروس با 
رويكردی فرهنگی بازنگری شود، به نحوی كه سه شاخصۀ فرهنگی در سرفصل همۀ دروس نظری و كارگاهی تدقيق 
شود. محمد نقی زاده )1382 ب( نتايج تحقيقات خود را در خصوص نقش حكمت و بينش در آموزش معماری را در 
مقاله ای با عنوان »مبانی حكمی نقش مغفول در سامانۀ آموزشی مهندسی معماری« بيان كرده و در آن از تربيت 
معماران تك بعُدی )طراحی صرف( در برنامۀ آموزش دانشگاهی سخن گفته است. نيز كم توجهی برنامۀ درسی دانشگاه 
به آموزش جهان بينی و مبانی فكری و فلسفی را گوشزد كرده است. كرباسی و صدرام )1395( در مقالۀ »تعليم معمار 
يا تربيت معمار: تأملی در رسالت زمانمند مدرس طراحی معماری« به اين نتيجه رسيده اند كه آموزش حقيقی در 
معماری بيشتر از جنس تعليم و تربيت است تا تعليم يا آموزش صرف. و در آموزش به دانشجوی طراحی معماری بايد 
مجموعۀ متنوع و گسترده ای از مهارت ها، از جمله نگاه توأمان كمی و كيفی به طراحی، توانايی ارتباط دهی اطلاعات 
مجزا به هم، نگاه به گذشته، تعمق و تأمل، اهميت تعهدهای حرفه ای و اخلاقی، نگاه جامعه محور و غيرخودبينانه، نگاه 
راه حل محور و غيرخطی، و در سطوح بالاتر، توجه به افق های حكمت و فرزانگی و خودشناسی مدنظر مدرس طراحی 
قرار گيرد و دانشجو ضمن اطلاع و علم يافتن از همۀ اين وجود، با تمرين و تكرار و مداومت، به نوعی در اين امور 

غرقه گردد و نسبت به آن ها معرفتی )هرچند اجمالی( بيابد.
دانشجويان معماری، به خصوص در آغاز ورود به دانشگاه بيش از آموزش، نياز به پرورش دارند؛ زيرا آن ها امروزه 
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دانش مورد نياز خود را از راه رسانه و رايانه دريافت می كنند و سؤالات بزرگی در ذهنشان مطرح می شود. بنابراين، 
مدرسۀ معماری بايد توان خود را صرف ارتقای قدرت تحليل دانشجويان كند؛ زيرا آن ها پذيرای بی چون وچرای هيچ 
به  نوپای معماری  دانشجوی  و  دارد  نياز  پرورش  به  آموزش  از  بيش  تازه وارد معماری  دانشجوی  نيستند.  قاعده ای 
همراهی )حجت 1391(. پرورش مكاشفه است در فطرت انسان و مشاهده است در رمزوراز عالم خلقت و هدايت و 
خلاقيت شاگرد در درك و خلق مؤلفه های گوناگون معماری همچون زيبايی، كارايی، ايستايی و والايی. هدف توليد 
معمار است نه معماری؛ زيرا معمار خود معماری را به وجود خواهد آورد )حجت 1382، 64(. دانشجوی معماری را 
می توان همچون ساير دانش آموختگان عالی كارشناس خواند كه برای معمار شدن نيازمند طی منزلی ديگر است. 
منزلی كه در آن راه و چاه استفاده از آموخته های خود را بيابد و بداند كه آن را در كجا و چگونه بايد به كار گيرد. اين 
منزل، منزل حكمت است. حكمت در اصل به معنی منع كردن به قصد اصلاح است. چهرۀ امروز شهرهای ايران 
حكايت از بودن معمارانی دارد كه در عين توانمندی فنی و علمی، حكمت به كارگيری مهارت و دانش خويش را ندارند 
)همان، 64(. از زمانی كه در معماری اين سرزمين آموزش جای تربيت را گرفت، بحران هويت در معماری نيز آغاز 
شد، بنابراين بعيد می نمايد انسان هايی كه موفق به ساختن خود نشده باشند، بتوانند محيط پيرامون خود را آن طور كه 

شايسته است بسازند )سيديان و حسن پور 1393(.
معماری جامۀ فضايی خاصی است كه معمار بر پيكرۀ كالبدی بنا می پوشاند. اين جامۀ فضايی از يك سو جهان 
درونی معمار را بازمی تاباند و از سوی ديگر به تمام پديده ها، انديشه ها، مفهوم ها و ارزش هايی می نگرد كه در جامعه ای 
كه معمار در آن می زيد و می سازد، زنده اند )فلامكی 1389(. بعُد معنايی و معنوی طراحی معماری وجه بنيادينی است 
كه از جهان بينی طراح تأثير پذيرفته و با فضايی كه خلق می كند در تحولات فكری و روحی و فرهنگی و رفتاری 
جامعه نيز ايفای نقش می نمايد )نقی زاده 1382، 265 الف(. معماری واجد وجهی هنری است كه يكی از عوامل اصلی 
شكل دهندۀ هنر جهان بينی هنرمند و فضای فكری اوست. به بيان ديگر، هنر در بستر و فضای جهان بينی شكل 
می گيرد و اصول جهان بينی را به نحو بارزی به مخاطب القا می كند. همچنين معماری فضای مناسب فعاليت های 
مختلف انسان را شكل می دهد كه هم نحوۀ فعاليت ها و هم ويژگی های فضای مناسب بر اساس جهان بينی انسان 
اين زمينه می گويد معماران  به اهميت جهان بينی معتقد است و در  نيز  تعريف می شود )همان، 268(. پرز گومز11 
بدون تعلق به يك بينش كلی نسبت به اين جهان و هستی، راه خود را گم خواهند كرد. يك معمار بايد استعداد و 
توانايی شناخت و درك و تسلط كامل به ارزش های يك جامعه را داشته باشد )شريعت راد و مهدوی پور 1387، 51(. 
انديشمندان مدرن، از نيچه تا بنجامين و از هايدگر تا چزاره برندی، براين عقيده بوده اند كه فرايند توليد اثر هنری، 
Jok- 2006, 11( هروندی خلاقانه است، ن تنها تقليدی صرف از طبيعت كه به هر اثر ويژگی منحصربه فردی می دهد

ilehto(. از اين رو، از جمله مواردی كه به عنوان ارزش اثر در نظر گرفته شده، بررسی نيت هنرمند است كه يكی از 
موضوعات بسيار مهم فلسفی است و اخلاقی است )Clavir 1998, 1-8(. ماركوزه پسينی شدن هنر و نفی آرمان ها و 
اهداف متعالی از هنر و فرهنگ معاصر را مايۀ مرگ و بحران هنر و معماری می داند )نقره كار 1387(. او اظهار می دارد 
كه تمدن ما وظيفۀ اساسی هنر را به عنوان ميانجی اين دو قلمرو حذف كرده است. اثر هنری به عنوان جايگزين 
واقعيت زمينی خلق می شود، نه آن كه ما را از ابعاد ماوراء طبيعی نهفته در زندگی روزمره به آگاهی  رساند )نقره كار 
1387(. درك زيبايی شناسی اثر عاری از حواشی اقتصادی و در بستر اجتماعی و هويتی است )Croce 1990(. در 
 .)Jokilehto 2007( اين سده، بر اهميت جوانب انسانی و فرهنگی، در شكل گيری مفاهيم ارزشی تأكيد شده است
بستر فرهنگی اثر در ارزش شناسی و طبقه بندی ارزش و شناخت در جوامع اهميت دارد )Riegle 1982(. ريگل و 
 Matero 2000,( برندی معتقدند اهميت جوانب انسانی و فرهنگی در تدوين نظريات ارزشی بسيار مطرح می گردد
52(. هويت فرهنگی جوامع در تلقی از ارزش بسيار مهم هستند و در اين زمينه، والتربور معتقد است كه هويت همان 
تفاوت های كوچك و بزرگی است كه سبب بازشناخت يك مكان و خوانايی محيط می شود و حس دلبستگی محيط را 
به وجود می آورد )قطبی 1387، 81(. امروزه معماری بيش از حد حرفه مند شده است. معماران به طور فزاينده ای مانند 
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حقوق دانان و مهندسان می نگرند و كار می كنند. به نظر من، معماری جهت گيری ديگری دارد: انسان محور به مثابۀ 
كوششی انسانی، وظيفۀ ما اين است كه سنت را ادامه دهيم تا در پيوستارِ حكمت و دانش انسان خللی وارد نشود. 
بنابراين بياييد به آن زمانی بازگرديم كه هنر و معماری هنوز مستقل بودند، نه تحت سلطۀ بنگاه های تجاری، و يا 

بخشی از رقابت  مخرب برای بيش تر ديده شدن در جامعه )نقره كار 1387(.
ويتگنشتاين می گويد: معماری چيزی را ماندگار و ستايش می كند. از اين رو جايی كه چيزی برای ستايش شدن 
هنری  بيان  معماری،  می گويد  همچنين  و   )1391 )پالاسما  باشد  داشته  وجود  نمی تواند  هم  معماری  ندارد،  وجود 
ويژگی های پنهان و آرزوهای جامعه است. بنابراين با زايل شدن جنبۀ معنوی و آرمانی تمدن، كيفيت معماری نيز 
محو می شود )همان، 18(. ويتگنشتاين اعتقاد دارد كه بی ترديد ناپديد شدن كيفيت معماری در محيط ما بر اثر از 
دست رفتن تفكر و ذهنيت گروهی است كه می تواند موجب تعالی هنر معماری باشد. به اعتقاد وی، معماری در جامعۀ 
مصرفی به جای معماری جوهر به معماری ادا و اصول تبديل می شود )نقره كار 1387(. مفهوم معماری معنای خود را 
از دست داده است. نمود خاص اين مسئله در حذف ويژگی های فرهنگی معماری است )آندو 1381، 41 به نقل از: 
نقره كار 1387(. جهانی سازی روزافزون فرهنگ را به مخاطره می افكند و حتی شايد ما را به وضعيتی بحرانی برساند. 
من معتقدم كه معماری به تمدن تعلق ندارد، بلكه متعلق به فرهنگ است. معماری تنها در برابر پس زمينه ای از تاريخ، 
سنت، اقليم و ديگر نيروهای طبيعی به وجود می آيد. جهانی سازی در صدد ويران كردن اين بنيادهاست )آندو 1381(. 
لزوم توجه به چشم انداز فرهنگی و آموزش زيست محيطی و توصيف زيبايی شناسی متناظر با آن ها در آموزش معماری 

.)Danacia 2015( موضوع مقالۀ زيبايی شناسی در چشم انداز فرهنگی و آموزش معماری12 است
از ويژگی های مهم معماران رعايت اخلاق انسانی و حرفه ای است؛ به طوری كه كروچه در كتاب خود در خصوص 
اخلاق هنرمندان می گويد: هنرمند تحت سلطۀ اصول اخلاقی است و وی از زير بار وظايف اخلاقی يك فرد بشر 
نمی تواند شانه تهی كند. امروزه اگر معمار اخلاق نداشته باشد، معماری اش ثمره نخواهد داشت و به جايی نخواهد 
رسيد. ابتدا انسان مطرح است كه می بايست فردی سالم باشد تا بتواند كار صحيح و قابل قبولی انجام دهد. يك 
انسان ناسالم و نادرست نمی تواند كار هنری ارزشمندی انجام دهد )ديبا 1389(. معماری با تعيين مرز و محل زندگی، 
به انسان و زندگی انسانی كمك می كند و در نتيجه نوعی عملكرد اخلاقی است )Lillegrad 2014, 197(. در پی 
تحولات شهرسازی و معماری در دهه های اخير، مأموريت اخلاقی و اجتماعی معماری توسط بسياری از محققان و 
معماران از جمله جين جيكوبز و رابرت ونتوری مورد سؤال و نقد قرار گرفته است )شكوری اصل 1395(. تحقق مناسب 
مسئوليت معمار نيازمند شايستگی، اخلاق و خدمات بی طرفانه، نه تنها برای مشتری و نيازهای خاص سودآوری، بلكه 
برای منافع عمومی است )Collier 2006, 308(. سنت توماس آكونياس13 بهتر از هركس در غرب ارتباط بين شرافت 
اخلاقی و قدرت خلق اثر هنری زيبا و قدرتمندانه را تعريف كرده است. او گفته است: يك حرفه مند هرگز كاری را 
شروع نمی كند مگر آن كه صميمانه عاشق و نتيجۀ خوبی باشد كه از كار او حاصل می شود. به اين ترتيب برای اين 
كه شهروند خوبی باشی، بايد شيفتۀ بهبود شهر خود باشی و برای آن تلاش كنی. او همچنين گفته است: مهارت در 
يك حرفه موجب ايجاد كيفيت خوب در كار نمی شود. انجام هر كار خوب، به تمايل و تمنای صميمانۀ شخص به 
انجام آن بستگی دارد. راسكين14 هم مانند آكونياس معتقد بود حرفه مند با كسب اعتماد مردم پيشرفت می كند )رحيمی 
1387، 161(. بهنام قليچ خانی )1382( به ضرورت پيش بينی دروس برای رشد اخلاق حرفه ای در معماران در دورۀ 
دانشگاهی اشاره كرده است تا به كاهش ناهنجاری های اجتماعی و تأثيرات منفی روحی جامعه كمك كند. وليزاده و 
وفايی پور )1397( به اين نتيجه رسيده اند كه بنای معماری مكان نمودار شدن اخلاق فردی و حرفه ای معماران است. 
با حرفه ای گری، اخلاقمند شدن و مسئوليت پذيری معمار در قبال خود، خدا، طبيعت و ديگران، اثر معماری وی نيز با 
طراحی مناسب و اخلاقمند جلوه گر صفات اخلاقی خواهد شد. با توجه به تأثير معماری در اخلاق و رفتار انسان، چنين 
معماری، نقش اساسی در افزايش سلامت روحی و روانی انسان خواهد داشت و اثرات اجتماعی، فرهنگی، كالبدی و 
محيطی آن متناسب با نيازهای ساكنان آن خواهد شد. ليلا رحيمی )1387( هدف تحقيق خود )آموزش اخلاق در هنر 
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معماری( را اثبات نظريۀ معمار خوب با اخلاق الهی است كه می تواند طرح خوب ايجاد نمايد قرار داده است.
درك و حفاظت از ميراث فرهنگی، محيط زيست و منابع طبيعی از ديگر نيازهای معماران است. تحقيق امبيبی15 
آتليه های  برای  آموزشی  آموزش معماری: يك روش  و  ميراث فرهنگی  از  با عنوان »حفاظت   )Embaby 2014(
طراحی«16 به ضرورت درك حفاظت از ميراث فرهنگی و محيط زيست و آموزش جدی آن در آتليه های طراحی 
ميراث  به  ارزش گذاری  می دهد  نشان   )1387( محمدمرادی  اصغر  و  مردمی  كريم  تحقيقات  نتيجۀ  است.  پرداخته 
فرهنگی ـ معماری در آموزش معماری در تحول ساختارهای هويت فرهنگی ـ معماری ـ آموزشی نقش اساسی دارد. 
و از طرفی چالش های مرتبط با ميراث فرهنگی ـ معماری در سامانۀ آموزش معماری مسير رمزگشايی و دستيابی به 
ارزش های نهفتۀ آن را هموار خواهد كرد، كه اين خود نيز، در تحول ساختارهای هويت فرهنگی ـ معماری و همچنين 
توسعۀ آموزش معماری نقش فعال و مؤثری خواهد داشت و در اين صورت است كه معماری ما فرهنگ ما می شود. 
همچنين سامانۀ آموزش معماری بايد در جهت تقويت پيوستگی هويت معماری با باور به آگاهی مركب از ميراث 
فرهنگی ـ معماری و با توجه به ابعاد مختلف آموزشی آموزش معماری، ميراث فرهنگی ـ معماری را به عنوان فرازبان 

معماری معاصر شناخته و آن را سرلوحۀ آموزش معماری قرار دهد.
تبيين نظريۀ اخلاق زيست محيطی مناسب و اخلاق استفاده از فناوری و انواع تكنولوژی در معماری از ضروريات 
حفاظت و بهره برداری از محيط زيست محسوب می شود. به عبارتی رشد اخلاق زيستی و پاسخ قابل درك به چالش های 

.)Mcneill 2006( پيشرفت  تكنولوژی امری ضروری است
در پژوهش »رويكردی اسلامی به طراحی مدل ساختارمند نظام آموزش معماری« )اسلامی و قدسی 1392(، 
ضمن معرفی سه مقطع اصلی تحصيلی كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای معماری در دانشگاه و مواجهۀ نظام های 
آموزشی مختلف آن ها از منظر اهداف، رسالت و ...، به لزوم سياست گذاری مناسب بر اساس جهان بينی اسلامی در 
آموزش  به  آموزش معماری كه توجهی خاص  از صاحب نظران  ابل  اشاره شده است. كريس  آموزشی  برنامه ريزی 
معماری در كشورهای در حال توسعه دارد،  معتقد است كه در سرزمين های اسلامی كه فرهنگ و آثار گران بهايی در 

.)Abel 1984( زمينۀ هنر و معماری دارند، آموزش بايد از طريق مواجهۀ مستقيم شاگرد با اين ارزش ها انجام شود
نياز معمار را می توان ويژگی های شخصيتی )عدالت، رعايت، قناعت، عدالت اجتماعی،  در مجموع بينش مورد 
صداقت، نظم و انضباط فكری و رفتاری، درك سازگاری فرهنگی، احترام به عقايد و تنوع فرهنگی، عهد و مسئوليت 
نسبت به كار خود، اخلاق حرفه ای(، حفاظت از منابع طبيعی و ميراث فرهنگی و حفظ ارزش های ايرانی اسلامی معرفی 

كرد )جدول 4(.

منبعشاخص بنيان

 

بينش

)حجــت 1382؛ حجــت 1391؛ ســيديان و حســن پور 1393؛ ديبــا 1389؛ فلامكــی 1389؛  نقــی زاده 1382؛ ويژگی های شخصيتی
Perez Gomez, 1985؛ شــريعت راد و مهدوی پــور 1387؛ رحيمــی 1387؛  نديمــی 1384؛ طاقــی 1387؛ 

.)Clavir 1998 ؛Lillegard 2014 ؛Collier 2006 ؛Mcneill 2006 پالاســما 1391؛

)مردمی و محمدمرادی 1387؛ نديمی 1384؛ Croce 1990؛  Embaby 2014(حفاظت از منابع طبيعی و ميراث فرهنگی

)شريعت راد و مهدوی پور 1387؛ Abel 1985؛ نديمی 1384، طاقی 1387؛ اسلامی و قدسی 1392(حفظ ارزش های ايرانی اسلامی

جدول 4: بينش مورد نياز معماران

استادان،  توسط  تكميل  برای  پرسشنامه  توزيع  و  تهيه  به  اقدام  فوق،  شاخص های  و  بنيان ها  تدوين  از  پس 
دانش آموختگان و كارفرمايان و دانشجويان جهت درستی آزمايی شاخص ها شد. از پرسش شوندگان درخواست شد كه 
اهميت هر شاخص را برای دورۀ كارشناسی معماری به تفكيك از 1 تا 9 مشخص كنند. نظرات بيان شده در جدول های 
5 و 6 بيان شده است. همچنين از ايشان خواسته شد اگر شاخص ديگری به شاخص های عنوان شده می بايست اضافه 

گردد، عنوان نمايند كه در مجموعه آيتم جديد ديگری عنوان نگرديد.
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با تأمل در جدول 5 مشاهده می شود كه چنانچه حد نصاب 6 را برای شاخص های به دست آمده در نظر بگيريم، 
از ديدگاه پرسش شوندگان تمام شاخص های به دست آمده از اعتبار مناسبی برخوردارند. از نظر استادان مهارت طراحی 
با نمره 8، مهارت ارائه 7/61، مهارت تجزيه و تحليل 7/82، مهارت اجتماعی 7/56، مهارت مديريتی 7/44 به ترتيب 
مهم ترين شاخص های حيطۀ توانش است. كارفرمايان مهارت طراحی با نمرۀ 8/83، مهارت مديريتی 8/25، مهارت 
تجزيه و تحليل 8/21، مهارت ارائه 7/53، مهارت اجتماعی 7/38، را به ترتيب مهم تر دانسته اند. نظريات دانش آموختگان 
مهارت طراحی با نمرۀ 8/43، مهارت مديريتی 8/20، مهارت اجتماعی 8/01، مهارت تجزيه و تحليل 7/79، مهارت 
ارائه 7/69، به ترتيب بااهميت تر نشان می دهد. دانشجويان نيز مهارت طراحی با نمرۀ 8/70، مهارت اجتماعی 8/21، 
مهارت تجزيه و تحليل 7/49، مهارت مديريتی 7/40، مهارت ارائه 7/36، به ترتيب بااهميت تر می دانند. در ميانگين 
حسابی نمرات، مهارت طراحی با نمرۀ 8/37، مهارت مديريتی 7/93، مهارت تجزيه و تحليل 7/83، مهارت اجتماعی 

7/81، مهارت ارائه 7/55، به ترتيب مهم ترين هستند.

شاخص بنيان
كلان

ديدگاه شاخص خرد
استادان 

)امتياز 1 تا 9(

ديدگاه 
كارفرمايان 
)امتياز 1 تا 9(

ديدگاه دانش 
آموختگان

)امتياز 1 تا 9(

ديدگاه 
دانشجويان

)امتياز 1 تا 9(

مجموع
)امتياز 1 

تا 9(

توانش

طراحی

8/438/538/448/938/58توانايی درك مفهومی طراحی

7/968/118/238/848/28ساماندهی انديشه های خود

7/118/648/338/118/04توانايی فنی )كارگاهی و اجرايی(

8/538/258/748/938/61تفكر خلاق

ارائه

6/777/236/866/326/79فن نگارش

7/636/327/256/116/82ارائۀ شفاهی

8/117/968/448/938/36ارائه

7/238/648/228/118/05ترسيم دستی و نرم افزاری

اجتماعی

7/796/327/228/117/36مباحثه

7/968/647/968/118/16روحيۀ همكاری و كار تيمی

ارتباطات با ارگان های اداری، مؤسسات/ 
7/117/438/228/647/85كارفرمايان

7/797/118/448/647/99ارتباطات با مردم و گروه های متنوع

ارتباطات با تكنسين ها و نيروهای كارگاهی و 
7/167/438/228/117/73مهندسين ديگر رشته ها

تجزيه و 
تحليل

7/968/258/447/968/15مهارت تحقيق

6/778/648/338/648/09مهارت های تكنيكی

8/117/967/256/857/54مهارت های تحليلی

8/118/257/487/017/71ارزيابی و ارائۀ راهكار

8/197/967/487/017/66توانايی تلفيق چند راهكار

7/968/258/447/968/15مديريت و هماهنگی تيم خودمديريتی

7/798/257/966/857/71مديريت پروژه

جدول 5: ميانگين امتيازات استادان، كارفرمايان، دانش آموختگان و دانشجويان به شاخص های حيطۀ توانش
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جدول 6 نشان می دهد كه در مجموع، تمام شاخص ها در حوزه های دانش و بينش، مطلوب ارزيابی شده است. در 
حوزۀ دانش، از نظر استادان، تاريخ معماری و سبك شناسی، ساير دانش های مرتبط، مسائل فنی و ساختمانی، نظارت و 
اجرا و سيستم های سازه ای به ترتيب مهم ترين شاخص های مورد نياز معماران در اين بخش است. كارفرمايان بيشترين 
امتياز را به ترتيب به مسائل فنی و ساختمانی، نظارت و اجرا، ساير دانش های مرتبط، سيستم های سازه ای و تاريخ معماری 
و سبك شناسی لحاظ كرده اند. اين ترتيب از ديدگاه دانش آموختگان مسائل فنی و ساختمانی، نظارت و اجرا، تاريخ 
معماری و سبك شناسی، ساير دانش های مرتبط و سيستم های سازه ای و از نظر دانشجويان، مسائل فنی و ساختمانی، 
نظارت و اجرا، ساير دانش های مرتبط، سيستم های سازه ای و تاريخ معماری و سبك شناسی بوده است. در حوزۀ بينش، 
از منظر هر چهارگروه پرسش شونده، ويژگی های شخصيتی، حفاظت از منابع طبيعی و ميراث فرهنگی، حفظ ارزش های 

ايرانی اسلامی به ترتيب مهم ترين شاخصه های اين حيطه بوده است.

شاخصبنيان
ديدگاه استادان

)امتياز 1 تا 9(
ديدگاه كارفرمايان

)امتياز 1 تا 9(
ديدگاه 

دانش آموختگان
)امتياز 1 تا 9(

ديدگاه 
دانشجويان

)امتياز 1 تا 9(

مجموع
)امتياز 1 

تا 9(

دانش

7/868/538/448/848/31مسائل فنی و ساختمانی

7/168/116/326/116/92سيستم های سازه ای

8/116/327/486/117/00تاريخ معماری و سبك شناسی

7/868/258/448/848/34نظارت و اجرا

8/118/256/546/237/28ساير دانش های مرتبط 

 

بينش

8/438/117/967/437/98ويژگی های شخصيتی

8/327/967/436/337/51حفاظت از منابع طبيعی و ميراث  فرهنگی

8/327/567/256/117/31حفظ ارزش های ايرانی اسلامی

جدول 6: ميانگين امتيازات استادان، كارفرمايان، دانش آموختگان و دانشجويان به شاخص های حيطه های دانش و بينش

تصوير 1: آموزش مورد نياز معماران
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4. بررسی محتوای آموزش دورۀ كارشناسی معماری
در اين بخش ميزان موفقيت دورۀ كارشناسی در آموزش مفاهيم به دست آمده بررسی می شود.

4. 1. دیدگاه استادان، كارفرمایان، دانش آموختگان و دانشجویان
بنيان های به دست آمده در مرحلۀ قبل، به تدوين  انتقال  برای سنجش ميزان موفقيت دورۀ كارشناسی معماری در 
پرسشنامه اقدام شد. بر اين اساس چهار نوع پرسشنامه، در مقياس پنج گزينه ای ليكرت، جهت اخذ نظريات كارفرمايان، 
استادان، دانش آموختگان، دانشجويان سال آخر كارشناسی توزيع شد. پرسشنامه ها بر اساس شاخص های به دست آمده 
در خصوص محتوای آموزش )دانش، توانش و بينش( و سنجه های استخراج شده در آن ها تدوين شدند و نتايج آن در 

جدول 7 و جدول 8 ارائه شده است.

با تأمل در جدول 7 چنانچه امتياز 3 را معيار حداقل موفقيت دوره در انتقال شاخص در نظر بگيريم، در مجموع 
و  دستی  ترسيم  مانند  شاخص هايی  تنها  و  می باشد  متوسط  حد  در  توانش،  حيطه  انتقال  در  دوره  موفقيت  سطح 
پرزانته ، مهارت های تكنيكی در سطح مطلوبی است و مهارت هايی نظير فن نگارش، مهارت تحقيق،  نرم افزاری، 

ارتباطات با ارگان ها، ارتباط با تكنسين ها، مهارت های تحليلی، توانايی فنی پايين تر از حد می باشد.

جدول 7: ديدگاه استادان، كارفرمايان، دانش آموختگان و دانشجويان در خصوص ميزان موفقيت دورۀ كارشناسی در انتقال بنيان توانش

شاخص بنيان
كلان

ديدگاه استادانشاخص خرد
)امتياز 1 تا 5(

ديدگاه 
كارفرمايان

) امتياز 1 تا 5(

ديدگاه 
دانش آموختگان
)امتياز 1 تا 5(

ديدگاه 
دانشجويان

)امتياز 1 تا 5(

مجموع
)امتياز 1 

تا 5(

توانش

طراحی
3/962/873/352/753/23توانايی درك مفهومی طراحی

3/672/963/562/633/20ساماندهی انديشه های خود

3/312/283/112/182/72توانايی فنی )كارگاهی و اجرايی(

3/672/963/352/633/15تفكر خلاق

ارائه
1/272/122/121/111/65فن نگارش

3/312/963/562/963/19ارائۀ شفاهی

4/084/223/964/484/18ارائه

4/344/224/184/484/30ترسيم دستی و نرم افزاری

اجتماعی

2/863/333/113/183/12مباحثه

3/963/333/964/113/84روحيۀ همكاری و كار تيمی

ارتباطات با ارگان های اداری، مؤسسات/
كارفرمايان

2/432/962/122/632/53

3/113/653/563/183/37ارتباطات با مردم و گروه های متنوع

ارتباطات با تكنسين ها و نيروهای 
كارگاهی و مهندسان ديگر رشته ها

2/862/963/112/632/89

تجزيه و 
تحليل

2/432/122/122/182/21مهارت تحقيق

3/674/224/184/484/13مهارت های تكنيكی

2/862/963/112/632/89مهارت های تحليلی

3/113/333/563/483/37ارزيابی و ارائۀ راهكار

3/112/963/113/383/14توانايی تلفيق چند راهكار

3/673/333/564/113/66مديريت و هماهنگی تيم خودمديريتی

3/112/963/383/483/23مديريت پروژه
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تاريخ معماری و سبك شناسی در حد  تنها شاخص  بينش  با تعمق در جدول 8، در مجموع در حيطۀ دانش و 
متوسط و قابل قبول قرار دارد. از ديدگاه استادان در حوزۀ دانش، آيتم های مسائل فنی و ساختمانی، تاريخ معماری 
و سبك شناسی و در حيطۀ بينش حفاظت از منابع طبيعی و ميراث فرهنگی و حفظ ارزش های ايرانی اسلامی در حد 
قابل پذيرش است. كارفرمايان تاريخ معماری و سبك شناسی از حوزۀ دانش و ويژگی های شخصيتی از حوزۀ بينش 
را در حد پذيرش دانسته اند. در مؤلفۀ دانش ديدگاه دانش آموختگان به ديدگاه استادان نزديك است و در مؤلفه بينش، 
ويژگی های شخصيتی و حفاظت از منابع طبيعی و ميراث فرهنگی را قابل قبول ذكر كرده اند. دانشجويان سال آخر تنها 
شاخص تاريخ معماری و سبك شناسی را مناسب ارزيابی كرده اند. تصاوير 2 و 3 و 4 امتياز هر شاخص و ميزان موفقيت 

دوره در انتقال شاخص را در بنيان های آموزش ارائه می دهد.

تصوير 2: امتياز شاخص ها و موفقيت دورۀ كارشناسی در انتقال دانش

جدول 8: ديدگاه استادان، كارفرمايان، دانش آموختگان و دانشجويان در خصوص ميزان موفقيت 
دورۀ كارشناسی در انتقال بنيان دانش و بينش

ديدگاه استادان شاخص بنيان
)امتياز 1 تا 5(

ديدگاه 
كارفرمايان 

)امتياز 1 تا 5(

ديدگاه 
دانش آموختگان
)امتياز 1 تا 5(

ديدگاه دانشجويان
)امتياز 1 تا 5(

مجموع
)امتياز 1 تا 5(

دانش

3/312/123/112/632/79مسائل فنی و ساختمانی

2/862/122/362/182/38سيستم های سازه ای

3/963/673/563/483/66تاريخ معماری و سبك شناسی

3/112/122/672/182/52نظارت و اجرا

2/862/962/361/932/52ساير دانش های مرتبط 

 
بينش

3/113/333/562/633/15ويژگی های شخصيتی

3/422/963/112/783/06حفاظت از منابع طبيعی و ميراث  فرهنگی

3/112/962/672/182/73حفظ ارزش های ايرانی اسلامی
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5. تحلیل نتایج
1. در حوزۀ دانش؛ در ميانگين حسابی نمرات، نظارت و اجرا با نمره 8/34، مباحث فنی و ساختمانی 8/31، ساير 
دانش های مرتبط 7/28، تاريخ و سبك های معماری 7/00، سيستم های سازه ای 6/92، به ترتيب مهم ترين می باشند. 
در اين حوزه، تنها شاخص تاريخ و سبك های معماری از نظر پرسش شوندگان امتياز بيشتر از حد متوسط را كسب كرده 
است. در بخش دانش، بين نظرات استادان )آموزش را به عهده دارند( و كارفرمايان )سطح آموزش را عملًا ارزيابی 
می كنند(، تفاوت زيادی ملاحظه می شود و نظريات دانشجويان سال آخر به نظريات كارفرمايان نزديك تر است. شايد 

بيانگر عدم موفقيت نحوۀ آموزش به رغم پيش بينی مناسب تعداد و سرفصل دروس در اين بخش باشد.
2. در حوزۀ توانش؛ در ميانگين حسابی نمرات، مهارت طراحی با نمرۀ 8/37، مهارت مديريتی 7/93، مهارت تجزيه 

تصوير 3: امتياز شاخص ها و موفقيت دورۀ كارشناسی در انتقال توانش

تصوير 4: امتياز شاخص ها و موفقيت دورۀ كارشناسی در انتقال بينش
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و تحليل 7/83، مهارت اجتماعی 7/81، مهارت ارائه 7/55، به ترتيب مهم ترين می باشند. در اين حيطه، تمام شاخص ها 
از نظر پرسش شوندگان در حد متوسط و قابل قبول هستند؛ كه در مهم ترين مهارت اين بخش )مهارت طراحی( به رغم 
تخصيص تعداد ساعت چندبرابری نسبت به ساير آيتم ها، كمترين ميزان موفقيت از نظر پرسش شوندگان را دارد كه 
بخشی از اين مسئله به ماهيت امر طراحی مرتبط است. طراحی موضوعی است كه دانش آموخته تنها در چهار سال با 
آن آشنا شده و برای آنكه به دانشی ضمنی تبديل گردد، زمان بسياری لازم دارد. مهارت مديريتی و تجزيه و تحليل 
با توجه به تعداد ساعت كمتر در نظر گرفته شده در سرفصل، از موفقيت بهتری برخوردار است. در بخش های مهارت 
ارائه، مهارت اجتماعی، مهارت تجزيه و تحليل و مهارت مديريتی، نظرات استادان، كارفرمايان، دانش آموختگان و 
دانشجويان نزديك به يكديگر است. اما در مهارت طراحی، ميزان موفقيت دوره از نظر كارفرمايان و دانشجويان بسيار 
پايين تر از ديدگاه استادان و حتی دانش آموختگان است كه شايد نمايان گر تفاوت انتظارات محيط آكادميك و محيط 

حرفه ای است و تجربه  حرفه ای پس از دانشگاه دانش آموختگان ممكن است در نظرات آنان مؤثر بوده باشد.
3. در حيطۀ بينش؛ با توجه به ماهيت اين حوزه، از برآيند كل دوره و سيستم آموزش و استادان و ... بينش لازم 
حاصل می شود. دانشجو با الگو قرار دادن استادان خويش، عدالت، صداقت، رعايت، قناعت، عدالت اجتماعی، نظم و 
انضباط فكری و رفتاری، سازگاری فرهنگی، احترام به عقايد و تنوع فرهنگی، تعهد و مسئوليت نسبت به كار خود، اخلاق 
حرفه ای، حساسيت نسبت به ميراث فرهنگی و منابع طبيعی، حفظ ارزش های ايرانی اسلامی را به نسبتی كه درك 
می كند، كسب كرده و مجموعه استادان، فضا، كادر آموزشی، دروس و ... در ادراك ميزان بينش دانشجو تأثيرگذار است.

نتیجه
اين مقاله با طرح اين سؤال آغاز شد كه محتوای مناسب برای آموزش معماری در دانشگاه های ايران چيست؟ و چقدر 
دورۀ كارشناسی معماری كه با سرفصل مصوب وزارت علوم در حال اجراست، در انتقال اين محتوا موفق بوده است؟ 
برای يافتن پاسخ سؤالات پس از كاوش در متون، نظرات صاحب نظران، دانش آموختگان و دانشجويان اين رشته 
اخذ شد و پس از تحليل آن ها، پاسخ پرسش ها بيان می گردد. محتوای آموزش معماری با ساير رشته های دانشگاهی 
متفاوت بوده و اين محتوا، در سه مؤلفه دانش، توانش و بينش نمود می يابد. دانش مجموعۀ علوم و دانستنی های 
عرصۀ معماری است. توانش، مجموعه قابليت ها و توانايی های شاگرد و بينش، سمت وسوی به كارگيری توانش ها و 

دانش ها را در خلق اثر معماری روشن می كند.
ايران نشان می دهد بيشترين  انتقال محتوای آموزش اين رشته در  ارزيابی ميزان موفقيت آموزش معماری در 
موفقيت آموزش در انتقال بنيان توانش می باشد كه آن هم در سطح متوسط قرار دارد و دو مؤلفۀ دانش و بينش 
سطح موفقيت، پايين تر از حد متوسط است. در بخش توانش، در مهم ترين مهارت آن، كه مهارت طراحی است، ميزان 
موفقيت دوره از ساير آيتم ها پايين تر است و در دو زيرآيتم فن نگارش و ارائۀ شفاهی، سطح رضايت بسيار پايين بوده 
كه لزوم توجه به اين آيتم ها در دروس ديگر و همچنين تخصصی كردن درس عمومی ادبيات فارسی برای تقويت 
فن نگارش و تهيۀ گزارش های حرفه ای، نامه های اداری، قراردادها مشهود است. در بخش دانش، با توجه به اينكه 
تعداد ساعات پيش بينی شده برای شاخص های نظارت و اجرا و مباحث فنی و ساختمانی نسبت به شاخص تاريخ و 
سبك های معماری برابر و حتی بيشتر است، كاربردی نبودن يا عدم آموزش صحيح اين حوزه ها مشهود است. اين 
در حالی است كه دو آيتم ذكر شده، از منظر پرسش شوندگان مهم ترين آيتم های حيطۀ دانش هستند. همچنين لزوم 
افزايش تعداد واحد و يا تغيير محتوای دو آيتم سيستم های سازه ای و ساير دانش های مرتبط ضروری به نظر می رسد. 
در حوزۀ بينش، با توجه به كوتاهی دورۀ آموزشی و همچنين شرايط فعلی جامعه و تمايل اكثريت دانش آموختگان 
برای ادامۀ تحصيل در مقاطع بالاتر، دانشجو به جای حضور در فضا و كسب صحيح بينش، به فكر كنكوری آموختن 
معماری است و به تدريج بيش از كلاس های دانشكده و استادان خود، به كلاس كنكور وابسته می شود. درمجموع به 
نظر می رسد دورۀ كارشناسی معماری در انتقال محتوای آموزش نتوانسته موفقيت مناسبی را كسب كند و لزوم توجه 
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جدی به اين موضوع و تغييرات مناسب در محتوا و سرفصل دوره الزامی است و اقداماتی نظير افزايش طول مدت 
دورۀ تحصيلی، تغيير شيوۀ آموزش، تخصصی كردن دانشگاه ها، دادن اختيارات برای تغيير در سرفصل ها و بومی كردن 

واحدها می تواند مفيد واقع شود.
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